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 شهرآرا محله /  ویژه منطقه 1
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

گزارشــی از مشــکلات مردمــان منطقــه آبکــوه

قلعــــــه‌ای که
 هـزار بار سقــوط 
کـــــرده است!

قلعه آبکوه یکی از روســتاهایی است که تا چند دهه 
پیش چندین کیلومتر با شهر مشهد فاصله داشت و 
از نظر قدمت طبق تحقیقات به‌عمل آمده پیدایش 
آن را حدود چهارصد سال قبل می‌دانند. اما عده‌ای 
از قدیمی‌های آبکوه نقل می‌کنند که آبکوه بیش از 
هزار سال قدمت دارد. این روستا در شش‌کیلومتری 
غرب شــهر مشــهد واقع شــده بود و تا قبل از سال 
۱۳۴۰، خارج  از محدوده شهری محسوب می‌شد. 
اما با افزایش جمعیت و گسترش شهر، هم‌اکنون در 
مرکز شهر مشــهد قرار گرفته است. آبکوه حدود ۳۰ 
هکتار مساحت دارد و تا پایان سال ۹۰، تقریبا دارای 
جمعیتی بیش از ۱۱ هزار تن بوده است. آبکوه دهه 
چهل، از جنوب به روستاهای احمدآباد در محدوده 
ســه‌راه راهنمایی فعلی و روستای ملک‌آباد در ضلع 

جنوبی باغ ملک‌آباد فعلی منتهی می‌شد. از سمت 
شمال هم تا جایی که چشــم کار می‌کرد، کاریزها، 
گندم‌زارها و باغ‌تره‌ها دیده می‌شــد. از سمت غرب 
بیابان‌های لم‌یزرع و دشــت‌ها و کاریزها، ازســمت 

شرق نیز فقط باغ‌های روستا بود.
اما وجه تســمیه آبکوه چیست؟ نظر بیشتر بومی‌ها 
این است که در روزگاران گذشته و در زمان بارندگی، 
آب‌های سطحی از کوه‌های سمت جنوب و شرق به 
این روستا سرازیر می‌شده است و چون قلعه آبکوه، 
نخستین روســتا در مســیر آب‌ها بوده، آن را آبکوه 

نامیده‌اند.
قلعه آبکوه شامل ســه محدوده قلعه کهنه، آبکوه و 
سعدآباد بوده است. قلعه کهنه، محدوده چهاربرجی 
قدیم است که در قسمت غرب قلعه آبکوه فعلی قرار 

داشــته و مردم بعد از خراب‌شــدن قلعه، نــام آن را 
قلعه‌کهنه گذاشته‌اند.

محدوده آبکوه نیز در بین روســتای سعدآباد و قلعه 
کهنه واقع شده است و قدمت کمتری در مقایسه با 

چهاربرجی )قلعه کهنه( و سعدآباد دارد.
ســعدآباد نیز در قســمت شــرق قلعه آبکــوه فعلی 

قرار دارد.
امــا ملک آبکــوه در اصــل متعلق به آســتان قدس 

کی می‌خواهنــد برگردند و به ایــن زمین‌های 
خالی سروســامان بدهند. از طرفی خانه‌ها را 
که تخریب کرده‌اند، زمین‌های خالی آن شده 
است پاتوق اراذل و اوباش و معتادان. زن و بچه 
مردم شب‌ها از ترس این اراذل جرئت نمی‌کنند 
در ایــن خیابان‌ها رفت‌و‌آمد کننــد. تازگی هم 
شــب‌ها همین‌جا می‌چرخند تــا ببینند کدام 
خانه خالی اســت که راحت دزدی کنند. حتی 
آن‌قدر گستاخ شده‌اند که گاهی شب‌ها ساعت 
یک و دو نیمه‌شب زنگ خانه را می‌زنند تا ببینند 

خانه خالی است یا نه!

فعالیت اقتصادی برخی 
دفاتر کارگزاری

کمــی که بحث بــالا می‌گیرد، صمــدی، دیگر 
ســاکن محله کــه انــگار دل پــری از وضعیت 
نابســامان ایــن منطقــه دارد، جلــو می‌آید و 
می‌گویــد: شــهرداری خودش مســتقیم وارد 
عمل نشــده و بــه همیــن علت بــه آن صورت 
رضایت مردم را جلب نکرده است. شما ببینید 
چهار یــا پنج دفتر کارگزاری بافت فرســوده در 
این منطقه هســت که خودشان شــدند بنگاه 
دار. خانه را از این طرف می‌خرند، از آن طرف 

می‌فروشــند. اگر این چنین نیست پس چرا در 
منطقه آپادانا ساختمان چهارطبقه ساخته‌اند. 
بر چه اساسی مجوز ساخت این بنا را داده اند؟ 
چرا شهرداری خودش جلو نمی‌آید؟ این دفاتر 
کارگزاری هیچ‌کدام دردی از مردم دوا نخواهد 
کرد. وقتی هم که برای اعتراض به شــهرداری 
می‌رویم، می‌گویند به ما مربوط نیســت. ما به 

بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم.
صمدی که بازنشســته نیروی انتظامی و یکی 
از اهالی قدیمــی قلعه آبکوه اســت، در ادامه 
می‌گوید: من خودم دو ســال پیــش رفتم یکی 
از ایــن دفاتــر بافت فرســوده در آبکــوه. به ما 

دزدانی که اول زنگ می‌زنند!
درست انتهای کوچه، خانه‌ای سیمانی اســت که روی پله‌اش پیرزنی با 
چادر رنگی‌اش در آفتاب نشسته است و دو‌سه متر آن‌طرف‌ترش دو‌سه نفر 
از اهالی برای بیان مشکلاتشان جمع شده‌اند و منتظر ما هستند. آقای 
سلیمانیان که به گفته خودش بیش از هفتاد سال است که در این منطقه 
سکونت دارد درباره مشکلات این محل می‌گوید: در گذشته شهرداری 
زمین‌های بسیاری را از متری 350 هزار تومان تا 400 هزار تومان خریده 
و یکی‌یکی خراب کرده و به امان خدا رها کرده اســت. کســی نمی‌داند 

مصطفی فاطمی نسب- خان‌ها مرده‌اند؛ سالیان سال است که 
قلعه سقوط کرده است و نااهلان و راهزنان جان گرفته‌اند و هر 
از گاهی خانه خالی می‌کنند و مزاحم نوامیس مردم می‌شوند. 
روایت این روزها و این سال‌ها نیست؛ قلعه آبکوه انگار از همان زمان 
قلعه بودنش تاکنون درگیر مسائل و مشکلات فراوانی بوده است؛ 
400 سال پیش درگیر جنگ و غارت همسایگان و امروز زخم خورده 
ناامنی و مشکلات زیرساختی شهرنشینی. اما این روزها قلعه 
بیشتر از هر زمان دیگری از هجوم مشکلات ناامنی و نبود امکانات 
شهری رنج می‌برد. دیگر خبری از هجوم طایفه غزها و ترک‌تباران 
شمال شرق امپراتوری صفوی نیست، حالا قلعه میان مشکلات 
مختلف شهری و معراج فولاد و فلزات ساختمانی محاصره شده 
است و هر بار با غارت راهزنی گستاخ سقوط می‌کند. مشکلات و 
گلایه‌های اهالی قلعه آبکوه ما را بر آن می‌دارد که بار دیگر سری به 
این منطقه بزنیم و از نزدیک گلایه‌های ساکنان آن را بشنویم.  این 
مشکلات آن‌قدر متنوع است که در این گزارش تنها توانستیم به 
برخی از مشکلات نوسازی و ناامنی‌های به وجود آمده در این منطقه 
بپردازیم و تنها، بازگو کننده مسائل و درخواست‌های مردمان این 
منطقه باشیم. قرار اولم با آقای سلیمانیان، یکی از ساکنان قدیمی 
کوچه  وارد  اینکه  به محض  19 است.  آبکوه، دستغیب  منطقه 
می‌شوم رنگ و لعاب دیوارها تغییر می‌کند و رنگ کهنگی می‌گیرد. 
جالب است، فاصله بین ساختمان‌های شیک و مدرن با دیوارهای 
قدیمی و فرسوده تقریبا هیچ است؛ یعنی دقیق پشت به پشت 
ساختما‌های گچ‌بری شده امروزی دیوارهای کهنه و ترک خورده 50 
سال پیش به چشم می‌خورد. اینجا مرزهای تاریخ راحت شکسته 

می‌شوند و روند توسعه را به خوبی نشانت می‌دهند.

تاریخچه قلعه آبکوه به‌ روایت کتاب روزی، روزگاری آبکوه 

بیش از هزارسال قدمت!

شهرداری خودش 
مستقیم وارد عمل نشده 
و به همین علت به آن 
صورت رضایت مردم را 
جلب نکرده است


